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  چكيده

 هاي ديدگاه. داردسخن از ربط و نسبت منابع شناخت، در نظام معرفت ديني، اهميت خاصي 
اند؛ برخي عقل را در مقام ثبوت و  هاي گوناگوني بهره جسته يافتموجود در اين زمينه، از ره

دو  در اين نوشتار هر. اند بسنده تلقي كردهاثبات مستقل ديده و برخي ديگر نص را كاملاً خود
عقل، چه در مقام . نگاه، ناتمام معرفي شده و از حجيت متشابك عقل و نقل دفاع شده است

ها و چه در مقام دفاع، همراه نقل  ها، چه در مقام تبيين و تدليل آن معناگري و فهم گزاره
يافتن روش،  كمال  و نقل نيز در تنبيه، تقرير، تذكر و تعليم حقايق به ديگران. كند حركت مي

هاي  آموزه هضابط بي  رساند؛ در غير اين صورت، عقل به تعليق، تقليل و تأويل به عقل مدد مي
جا كه عقل امدادهاي  از آن. شود اذهاني محروم مي ديني منتهي شده و نقل نيز از پايگاه بين
 .شناسي نهاييِ مورد قبول، عقلي است كند، روش نقل را تصديق و در ساختار خود هضم مي
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  ئلهطرح مس
شناسي  ترين مسائل معرفت در نظام معرفت ديني، يكي از مهم 1ربط و نسبت منابع معرفت

 ههاي ديني، صحن فهم، تبيين و توجيه عقلاني گزاره هتاريخ تفكر ديني دربار. آيد ديني به شمار مي
اناً متضاد هاي مختلف و احي افكار گوناگونِ موافق و مخالف بوده و در نهايت، طيفي از ديدگاه همواجه

ها، جريان  گيري اين جريانات و تقدم و تأخر آن هاي تاريخي شِكل فارغ از بستر. را شكل داده است
فرعي  ههاي ديني، خود به دو جريان عمد ها و گزاره آموزه همخالف استدلال و توجيه عقلي دربار

رود استدلال را به معناي كه تعاليم ديني را فراتر از عقل دانسته و و  شود؛ يكي جرياني تقسيم مي
را فروتر از عقل و استدلال   كه اين تعاليم ديگري، كساني  كند؛ تنزلّ و تنازل ساحت دين تلقي مي

كه ضمن پذيرش نقل   گروهي: بندي است اين مجموعه خود به دو گروه عمده قابل طبقه. دانند مي
ها ارائه دهد، كه فيلسوفان مشائي و  نها و توجيهات عقلاني از آ كوشد تأويل هاي ديني، مي و گزاره

شناختي وحي، حتي  معتزليان، عمدتاً چنين نگاهي دارند؛ گروه ديگر با انكار حجيت معرفت
ها  سازي آن نتابيده و از موجهرا بر ها ها و گزاره اذهاني اين آموزه سازي براي فهم و تبيين بين منطق

كه نگاه فرودستانه به عقل  در ميان كساني  2.كنند يدين ياد م» زرنگاري«و » پوشي زره«با عناوين 
كنند، اما عقل را نيز  دارند، گاه التزام به ظواهر نص دارند و گاه به مفاد ظواهر نصوص اكتفا نمي

درون، بصيرت  هكنند، بلكه در پي تصفي به حقايقي فراتر از ظاهر، شايسته تلقي نمي  يابي براي دست
  .گنجد عرفا عمدتاً در همين نگره مي  ديدگاه. هاي نبوي هستند فتو مواجيد دروني از سنخ يا

، از مراجعه به متون ديني به راحتي خودش  عقل يا نصناتمام بودن حجت منحصر دانستن 
اسلامي نيز بهترين شاهد بر  هكه روند جاري و موجود تاريخ انديش دهد؛ ضمن آن را نشان مي

                                                      
حواس، عقل، شهود، : شناسي است كه شامل مراد از منابع معرفت در نوشتار حاضر همان اصطلاح متداول در معرفت .1

شود،  عقل و وحي بررسي مي هالبته در اين نوشتار تنها رابط. شود حافظه، مرجعيت، تاريخ، وحي و الهام و مانند آن مي
گردند يا  ديني، به نحوي به اين دو باز مي همنابع، در انديش هيشتري دارند و بقيدو اهميت ب ديني، اين  هزيرا در انديش

 هدر پايان نوشتار از ارتباط سنت و كتاب نيز سخن خواهيم گفت، زيرا با پذيرش رابط. اهميتشان به اين اندازه نيست
و وحي، از ديدگاه كساني احتراز با نفي حجيت انفرادي عقل . شود تر مي متقابل و متشابك كتاب و سنت، دايره وسيع

توجه به سنت، در  كه بي  كنيم كه در پي اثبات اين دو نگره هستند، و با اثبات تشابك كتاب و سنت، با ديدگاه كساني مي
  .كنيم دانند، مرزبندي مي كه ظواهر قرآن را حجت نمي آيند، با اين ميپي فهم كتاب بر

 246- 1383:244دوستدار، : نك(براي تفصيل بيشتر . كنند داري ميين نگاه جانببرخي از نويسندگان مخالف دين، از ا. 2
امتناع تفكر در فرهنگ ديني، تمام اديان سامي، مانع پرسش و تفكر هستند، و كار فيلسوفان  هاز نظر نويسند. )272و 
مقفع؛ زكريا رازي و ابن: ريمدر كل جهان اسلام، دو متفكر بيشتر ندا. دين است» زرنگاري«و كار عارفان » پوشي زره«

  .هستند  خويي بقيه گرفتار دين
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برعكس، آنچه از متون ديني، قابل استفاده است، . استشده  هاي ياد شناسي نادقيق بودن روش
اين . كنيم ياد مي »حجيت متشابك و تركيبي منابع معرفت«اي است كه از آن به  نظريه
شناسي، ضمن پذيرش حجيت ذاتي از سويي، و حجيت استقلالي عقل در مواردي از سوي  روش

كه حجيت  نيز، ضمن آن وحي هدر ناحي. داند ديگر، حجيت انحصاري عقل را مردود مي
كه   داند؛ عقلي را عقل آدمي مي شناسد، اما مخاطب آن  شناختي وحي را به رسميت مي معرفت

هاي وحياني، ساختار وجودي  ها و آموزه ه نه منفعل، بلكه فعال است و ضمن درك و هضم گزار
  . بخشد خويش را توسعه مي

عقل را در جايگاه  هاثبات و استدلال، قوشناسيِ مبتني بر تشابك عقل و نقل، در مقام  روش
دهد، بر اساس اعتبار ذاتيِ عقل، حجيت  ها، پايه قرار مي حجت دروني و عام ميان تمام انسان

جويي از عقل استكشافي  كند و با تدبر در محتواي آن، با بهره شناختي وحي را اثبات مي معرفت
ن توسعه بخشيدن به ساختار خود، به سازوكار كه بتوان به آن داد، ضم  يا مصباحي و يا هر نامي

در تمام اين روند، عقل و وحي در . شود هاي ديني نيز نايل مي شناخت معتبر و موجه از گزاره
شده  اندازد و عقلِ برانگيخته  كنند؛ نقل، عقل را به جنبش مي تعامل و تلائم با يكديگر حركت مي

  .سازد ها و بطون معنايي وحي را برملا مي نيز با توسعه بخشيدن به ساختار خود، لايه
هاي  شناسي حجيت متشابك، با التفات به ثمرات نامطلوب روش هبدين ترتيب، نظري

ك از عقل و ي گيرد كه سهم هيچ يافتي بهره ميو ره  از روش  انحصارگرا در باب معرفت ديني،
 هشود؛ نه دين در چنبر يوحي به عنوان دو منبع اصلي منابع معرفت ديني ناديده انگاشته نم

ماند و نه عقل صرفاً به كشف و جعل قوانين، قواعد و احكام  منابع متعارف بشر محصور مي
هاي ديني گرفتار تعليق،  افزون بر آن، در اين نظريه، نه آموزه. يابد شماري تقليل ميانگشت

معرفت به منابع  تقليل منابع هسان كه در نظري گردد؛ آن ضابطه مي هاي بي تقليل و تأويل
دو  مورد رضايتبهره از دستگاه مفهومي  گاه معتبر و بي دهد و نه دين فاقد تكيه متعارف رخ مي

گرا و ظاهرگرا قابل مشاهده  نص  گونه كه در نگرش گردد؛ آن طرف و اسير خرافات و مانند آن مي 
  . است

شد، ولي پيشاپيش ذكر  در طول نوشتار با ثمرات و نتايج اين نظريه بيشتر مواجه خواهيم
  :برخي از نتايج، خالي از فايده نيست

هاي موجود در دين در  ها و آموزه ـ اگر حجيت متشابك در مقام فهم و معناگري گزاره1
شناسي پذيرفته شود، برايند كار در هر  شناسي و تكليف شناسي، ارزش هاي مختلف هستي لايه
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را  گر دارد كه يا اين نگاه را قبول ندارند، يا آنهاي دي شناسي سه ساحت، تفاوت اساسي با روش
  .كنند اي قلمداد مي به صورت جزئي و حاشيه

هاي ديني، در هر  دليل بر آموزه هسازي و اقام مهم اين نگاه در مقام موجه هـ دومين ثمر2
دهد؛ براي نمونه، مسئله اساسي ختم  ها، خودش را نشان مي سه ساحت يادشده و دفاع از آن

يابد كه اين تبيين در نظريات رقيب قابل وصول  تري مي هاي اسلامي تبيين دقيق ت در آموزهنبو
 .نيست

  تعريف مفاهيم 
. ها تعيين مراد شود آن هاست كه بايد دربار» وحي«و » عقل«دو مفهوم اساسي اين مسئله 

شود كه يكي  ياي ياد م شناختي عقل، از قوههاي عقل، غير از بعد هستي در بيان اقسام و ساحت
 ،ق1409فراهيدي،  (از عوامل تمايز انسان از ساير جانداران و منبع و ابزار شناخت و عمل اوست 

  ).72-71: 2008؛ عماره، 160: 1
به نيازهاي مختلف و متعدد انسان،   وحي نيز، مجموعه معارف و حقايقي است كه در پاسخ

اين حقايق  ).16-1: 1377يزدي، صباحم(از سوي خداوند براي هدايت بشر فرستاده شده است 
تقرير، . الدفتين در اختيار بشر قرار گرفته استبر زبان پيامبر جريان يافته و در نهايت، مابين

شان از  و كسان ديگر كه ولايت تفسيري Jخود حضرت محمد هتبيين و تعليم آن به وسيل
ت گشوده است كه از آن سوي خداوند، حجت معرفي شده است، برگ ديگري را در دفتر معرف

البته . در برابر ما قرار دارد  شود و حاصل هردو، امروزه به عنوان متون ديني، ياد مي» سنت«به 
. هاي مرتبط، بايد ميان دو نوع سنت، يعني سنت حاكي و محكي، تفاوتي نهاده شود در دانش

ي، چيزي است كه مراد از سنت محكي، يعني قول، فعل و تقرير معصوم، و مراد از سنت حاك
كه  در حقيقت، مقصود، سنت محكي است، اما با توجه به اين. كند موارد يادشده را حكايت مي

محكي وجود ندارد، بيان ارتباط كتاب و سنت   يابي به سنتجز سنت حاكي، راهي براي دست
مكن است گيري تعابير در اين نوشتار، م كاردر مقام به. شود ها نيز كشيده مي محكي، به حاكي

هم از آن به وحي ياد شود و هم به نقل؛ در هر دو حالت، مراد همين منبعي است كه در كنار 
  .گيرد منابع متعارف معرفت قرار مي

  عبور از نگاه انحصارگرا به تشابك منابع معرفت
ها،  ارتباط آن هنحو هبا پذيرش عقل و نقل در نظام فكري غالب انديشوران مسلمان، دربار

اند هر  متكلمان، غالباً بر اين عقيده. شود هاي فكري مشاهده مي ايي در ميان جريانه تفاوت
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مبتلا  باطلبا سمع قابل اثبات نيست، چون به دور  1كه صدق نبي بر آن مبتني باشد، چيزي 
كه صدق نبي بر آن مبتني است، بايد اعتبارش را از منبعي  معنا كه تمام اموريشود؛ بدين  مي
ترين منبع معتبر در اين زمينه عقل است؛ وقتي اعتبار نبوت و صدق نبي از عام. يردتر بگعام

شود، ياري رساندن وحي به عقل، به لحاظ منطقي دور خواهد بود كه بطلان عقل تحصيل مي
؛ تفتازاني، 67: ق1405؛ طوسي، 88، 1380عبدالجبار معتزلي، (آن نيازي به استدلال ندارد 

  ).12: تا ؛ علامه حلي، بي51: 2 ق،1325 جرجاني،
گرا، غير از مقام ورود به دين، در مقام فهم، تبيين و سنجش  نقل از سوي ديگر جريان

يافت متشابك، ره ).142-133: 1، ق1391تيميه، ابن(پذيرد  هاي ديني، ورود عقل را نمي گزاره
  .هاست مدعي ناتمام بودن اين رويكردها و روش

وحي  شود كه عقل، است كه نشان داده شود، وقتي ادعا ميانتظار و پرسش معقول اين 
شود،  هاي رايج عبور مييافتمتشابك و تركيبي دارند و به نحوي از ره  قرآني و سنت، حجيت

  ها و لوازم  آمددقيقاً چه چيزي مقصود است؟ چه مسائل و مشكلات لاينحل، يا چه پي
شود؟ نقد  حجيت متشابك دفاع مي هنظريپذيرشي در اين زمينه وجود دارد كه از غيرقابل

اثباتي ديدگاه تشابك  هتفصيلي مباني و دلايل، نيازمند نوشتاري مستقل است، و ما بيشتر جنب
تمام معارف انساني، خداوند متعال است؛  هدر اين نگاه، سرچشم .گيريممنابع معرفت را پي مي

  شناخت انسان را شكل هجموعفعل و قول الهي، آفاق و انفس، همه در هماهنگي تمام، م
در بخش . دو را ايجاد كرده است خداوند متعال، كتاب تدوين و كتاب تكوين، هر. دهند مي

عقل، . ها را بر اين معارف سرشته است انسان همرتبط با انسان، فطرت، عقل و قلب هم تكويني
  كه موسي ي، در بخشي از حديث طولان ).27: ق1410آمدي،( رسول حق و پيامبر باطني است

 دو، حجت الهي عقل و انبيا هر 2اند، حكم حقايقي را تعليم فرموده بن به هشام jجعفر بن
  : اند عرفي شدهم

حجت دروني و حجت بيروني؛ : خداوند متعال را بر مردم دو حجت است
، ق1388 كليني،(حجت برون، پيامبران و امامانند و حجت درون، عقل آدميان 

1 :16.(  

                                                      
اند؛  تعالي را نام برده قدرت و حكمت باري كه صدق نبي بر آن مبتني است، اثبات وجود خدا، علم،   از جمله مقدماتي  .1

 ).12:تا علامه حلي، بي: (نك
  . هيم مترادف ذكر شده استدر اين روايت، بيشترين آيات قرآني مشتمل بر عقل و تعقل و مفا .2
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ها و  جت و رسول است، همانند پيامبر ظاهري، براي خود شريعت و بايدعقل چون ح
شود، هرچه را با ساختار خويش  فطرت انسان نيز وقتي با حقايق مواجه مي. نبايدهايي دارد

، حجت jدر بيان امام صادق. كندپذيرد و هر آنچه را ناسازگار يافت رد مي موافق ببيند، مي
 ).23: 1، ق1388 كليني، ( حجت ميان بندگان و خداوند، عقل است خداوند بر بندگان، پيامبر و

آيند تا قدرت درك و استدلال عقل را افزايش داده و  انبيا در مقام حاملان وحي و الهام مي
  . تعالي با او را به يادش آورند فطرت انسان را بيدار كنند و ميثاق ازلي حق

  :نويسد عدم انفكاك عقل و سمع مي هردربا ،شيعي ه، متكلم برجست)ق413م( شيخ مفيد
اصحاب اماميه بر اين مطلب، كه عقل در شناخت و استنتاجات خويش به نقل 

طور، بر اين نكات كه عقل در كيفيت همين. نيازمند است، اتفاق نظر دارند
حديث با   اهل. استدلال و آغاز تكليف در عالم نيازمند پيامبر است، نيز متفقند

. رأي و معتزله، خوارج و زيديه با ايشان اختلاف نظر دارندزمينه هماماميه در اين 
شيخ مفيد، ( كندنياز از نقل ايفاي نقش ميبه نظر اينان، عقل در موارد يادشده، بي

  ).44: تا بي
اشعري نيز در اين زمينه به اين ديدگاه تا  ه، متكلم برجست)ق 505م( ابوحامد غزالي
در معاني عقل، در نهايت چنين  1ستناد به عبارات حارث محاسبيشود و با ا حدودي نزديك مي

  : كند حكم مي
كه به نقل بدون تعقل دعوت نياز شد و برعكس؛ آنتوان از سمع بي با عقل نمي

كند و از انوار كتاب و سنت اعلان كه به عقل صرف اكتفا ميكند، نادان و آنمي
  ). 58-57: تا؛ بي15: 3 ق،1423غزالي، (كند، مغرور است نيازي ميبي

و به نحوي به اين نگاه   برخي از محققان معاصر مصري نيز شبيه همين ادعا را طرح كرده
   2.اند تر شده نزديك

                                                      
فالمعتزلة «: نويسد آقاي الجوزو مي. خود محاسبي نيز گفته شده كه او به ترابط عقل و ايمان باورمند بود هدربار. 1

يدعون الي استقلالية العقل و سبقه بالمعرفه و المحاسبي يدعو الي ربط العقل بالايمان، مع اعتباره ان العقل هو جوهر 
  ).159: 1893الجوزو، : نك(» الانسان

) 18، فاطمه اسمعيل نوشته(القرآن و النظر العقلي انديشور معاصر مصري، در تقريظ بر كتاب  ،محمد غزالي .2
ان الوحي الالهي حياة جديدة توقظ العقل الغافي و تلهمه كيف يعرف الكون و يعرف من آياته و اسراره « :نويسد مي

  ).18: 1993اطمه اسمعيل، ف( » عظمة خالقه الذي ابدعه من عدم
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 هاي جديد يافتشناسي حصرگراي حكيمان مشائي و رونمايي از ره بست روش بن. 1

لات خاص خود، نيازمند فيلسوفان مشائي مسلمان، به دليل مشك هدر تاريخ فلسفه، نگاه اولي
كه شهرستاني، فخررازي و غزالي صورت عرفاني  ـهاي كلامي  فارغ از تعديل. جرح و تعديل بود

در كنار بحث و » شهود«شدن   الدين سهروردي از ضرورت به رسميت شناخته اند، شهابداده
خود سهم مؤثري نهاد كه در جاي   آورد و مكتب فلسفيِ جديدي را پي استدلال سخن به ميان 

   1).18: 2، 1380سهروردي، (صدق و توجيه داشت  هدر تعديل نگاه انحصارگرايانه دربار
سهروردي به اين دليل نگاه مشائيان را ناتمام تلقي كرد كه بسياري از مسائل اسير تقليل، 

يد صدرالمتألهين كوش. كند وحي نيز صدق مي هدقيقاً همين نكته دربار. شد تحويل و تأويل مي
تر شود؛ در كنار عقل مشائي و شهود مورد نظر شيخ اشراق، شناخت در اين مقام وسيع هداير

مطلوب در اين زمينه  هاما رسيدن به نقط. براي وحي نيز به صورت روشمندتر جا باز كرد
برخي از معاصران نيز مطالب را از . تر مستمر و بيش از پيش بود يافته هاي نظام نيازمند تلاش

استاد محمدرضا . اندتري را در اين زمينه تدارك ديدهديگري نگريسته و ديدگاه جديدمنظر 
  :نويسد نيازمندي عقل به وحي در مسائل مربوط به دين، مي هحكيمي در زمين

عقل در تمام علوم نيازمند به عاملي بيرون از ذات خود است، وگرنه به آن 
قرايي نيازمند حواس، تجربه و در علوم حسي، تجربي و است. علوم نخواهد رسيد

آمار و استقراست، در علوم تاريخي به مدارك و مسموعات، در علوم فلسفي به 
منطق و قواعد آن، در علوم اشراقي و عرفاني به كشف و اشراق و معيارهاي 

اگر كسي عقل را براي رسيدن . صحت كشف و در علوم وحياني به وحي و تنزيل
پذيرند و كسي  لم نيازمند به غير عقل بداند، همه ميهاي آن چند گونه ع به داده

شمارد؛ پس چطور است كه تا در  صاحب اين عقيده را منكر يا مخالف عقل نمي

                                                      
از كه   هايي استفاده در فلاسفه :نويسد جدال قلمي در مقابل مخالفان حجيت شهود حكماي عظما مي درسهروردي  .1

ما نيز همين موضع را در برابر . دانان اعتماد دارند تكنند، بلكه به شهود هيئ ة دليل نميكنند، مطالب  ت ميعلم نجوم و هيئ
الوجود بودن و مانند آن، در هردو به يك وزان  هم اخبار، رصد، امكان يا عدم امكان، نادر. گ داريمشهود حكيمان بزر

شناسي  كه عبارات در روش  به دليل اهميتي. رو، تمايز نهادن ميان اين دو فاقد مبناي معقول است  است؛ بدين
اذا فعلوا اثباتها بل يدعون فيها المشاهدة و ي لايذكرون الحجة عل«: گذرانيم سهروردي دارد، متن عبارت را از نظر مي

هذا ليس لنا ان نناظرهم و اذاكان المشائون في علم الهيئة لايناظرون بطلميوس و غيره حتي ان ارسطو يعول علي ارصاد 
تأتي بابل، ففضلاء بابل و يونان و غيرهم كلهم ادعوا المشاهدة في هذه الاشيا فالرصد كالرصد و الاخبار كالاخبار و 

  ).460: 1، 1380، سهروردي( »التوسل بالرصد الجسماني كتأتي التوسل بالرصد الروحاني و الندرة كالندرة
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مبدئي و معادي از نيازمندي به امداد سخن به ميان آيد، اتهام  همعارف عالي
  ).187-186: 1384حكيمي،(آيد؟  مخالفت با عقل پيش مي

گيرد  شناخت حقايق هستي از وحي مدد مي همانند ساير موارد، درباربنابراين، وقتي عقل ه
در اين نسبت دوسويه، سخن از تلائم، تعامل و تشابك است، فهمد،  و آن را به صورت عقلي مي

هاي عقلي فارغ از وحي بر  ها و فرايند البته اين چنين نيست كه فرآورده. نه تعبد به ظواهر ديني
 هشود و در نهايت آستان و ستد متقابل به لحاظ ماده و صورت انجام مي بلكه داد آن تطبيق شود،

شود و همين،  هاي آن نايل مي آيد و عقل به درك اين ارتباط و فرآورده درك عقل بالاتر مي
گونه عقل همان. شناسي عقلاني استروش هشناسي، در دايربندي اين روشمجوزي براي طبقه

كند، در مقام اثبات نيز از اين منابع، ساختارش  تغذيه مي كه در مقام ثبوت از حس و وحي
پرستان پرستان و ستاره در مقابل بت jكه در ماجراي حضرت ابراهيم چنان. يابد توسعه مي
شود، اما در نهايت با ارجاع  شود؛ حضرت مقداري با ايشان مماشات كرده و همراه مي مشاهده مي

كند  ت داشتند، توحيد را اثبات و بطلان شرك را آشكار ميكه از آن غفلها به اصلي عقلاني  آن
  . اي از تربيت و راهبريِ عقل به دست وحي و معلم است و اين نمونه). 79-74:انعام(

اي  توانست بدون وحي بدان راه بيابد، به گونه نگاه قرآن به مسئله معاد را نيز كه بشر نمي
قرآن مجيد پس از طرح مسئله معاد و عدم . تاست كه در آن مشابه همين سير قابل تنسيق اس

كوشد مسئوليت معرفتي منكران را گوشزد كند كه  پذيرش از سوي منكران، در گام نخست مي
پس از طي اين گام، . باشد  دليل بر ادعاي نفي خويش داشته هكند، بايد اقام هر كسي نفي مي

دوم براي تقريب به اذهان منكران، از  در گام. كند كه برهاني بر نفي معاد وجود ندارد تأكيد مي
در گام . آورد تا استبعاد موجود از ميان برداشته شود هاي مشابه معاد سخن به ميان مي پديده

ارزيابي   كند و احياناً تنسيق شده است، كه در اذهان منكران خلجان مي سوم، برخي از شبهاتي 
كه اعتقادي به مبدأ دارند، معاد را نيز  ساني در گام چهارم، براي ك. شود شده و ناتمام اعلام مي

كند و در گام پنجم، خطاباتي قرار دارد كه  ناپذير الهي معرفي ميهاي حتمي و تخلف از وعده
 ).48-45هاي  درس: 1387يزدي، مصباح( دهند برهان عقلي بر ضرورت معاد را پيشنهاد مي

در اين حجيت تعاملي و متشابك،  يابي به تصويري روشن از كاركرد عقل و وحيبراي دست
اين دين در  هنگاهي گذرا، نقش عقل در حوز در. گذرانيم هاي كمك متقابل را از نظر مي ساحت

  : گنجد مقامات ذيل مي
  هاي ديني؛  ـ در مقام فهم معناي گزاره1
 هاي ديني از متون مقدس؛ ـ در مقام استنباط گزاره2
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 ها؛  ان آنـ در مقام ايجاد هماهنگي و تلائم مي3
 هاي ديني؛  ـ در مقام تعليم گزاره4
 هاي ديني؛  ـ در مقام اثبات گزاره5
 . هاي ديني ـ در مقام دفاع از گزاره6

يابد كه وحي  مند با وحي و متون ديني فرجام مي اي نظاممقامات يادشده در محاوره ههم
  : نيز كاركردهاي زير را در ساحت و ساختار عقل دارد

خالقيت و ربوبيت الهي، : اي همانند كم مسائل عمده مسئله براي عقل، دست هكنندـ طرح1
  وحي، معاد، حيات برزخي و مانند آن؛ 

 در حد) برهان؛ ب هالهام بخشيدن و تنبيه كردن بر اقام) الف: برهان از طريق هـ تأثير در اقام2
  پيشنهاد و القاي برهان تا عقل آن برهان را اقامه كند؛ 

  برهان را درست بپيمايد؛  هنهند تا عقل راه اقام دنِ عقل؛ وحي و كشف اثر ميـ هدايت كر3
حاصل از روش برهاني  همعنا كه اگر محتواي وحي و شهود با نتيج ـ كشف مغالطه؛ بدين 4

كه مستلزم كذب نتيجه و  توانند سبب شوند تا فيلسوف دليل نقضيِ عقلي  متعارض باشند، مي
  . كند و در نتيجه به كشف مغالطه بينجامد بطلان استدلال است اقامه

اند و در مقام استشهاد و نه استدلال  ـ مؤيد نتايجي باشند كه از روش برهان حاصل آمده5
  به كار روند؛ 

هاي حكمي يا  بخش باشند و از دهشت مخاطب در رويارويي با انديشه ـ اطمينان6
   1).67-64: 1388،1،عبوديت(هاي بديع و خلاف اجماع عقلي بكاهند  انديشه

براي رفع استبعاد از نظرگاه حجيت متشابك، نيازمند تحليل بيشتر از ابعاد گوناگون مسئله 
ها، البته اين بدان معنا نيست كه اين نگاه، مسبوق نيست، بلكه پس از بررسي ديدگاه. هستيم

رائه نشده شود كه تاكنون تحليل دقيقي از نسبت تركيبي و متشابك عقل و وحي اروشن مي
شود كه اين نوشتار در صدد تبيين اين نسبت به طور دقيق است؛ با اين تببين روشن مي. است

تر از آن است كه در عبارت پيشينيان آمده مندتر و نظامتر و هم دقيقاين تعامل هم گسترده
اي دي و حاشيهكه در اين موارد وجود دارد، غالباً اين تعامل را امري موروانگهي، بياناتي . است

                                                      
به حكمت اسلامي و حكيم و تأثيرها را براي شريعت نسبت   پناه نيز با اندك تفاوتي، همين كاركردها يداالله يزدانسيد. 1

ميزان بودن   .5 ؛جلوگيري از الحاد  .4هاي خاص؛ ارائة روش  .3زي؛ سا لهمسئ .2 سازي؛ بستر  .1: شمارد ميمسلمان بر
براي . اي از دين استخراج شده باشد مند گزارهكه به صورت فني و روش دين و تصحيح ديدگاه فلسفي در صورتي

  .)101-95: 1، 1389پناه،  يزدان: (نكتفصيل بيشتر 
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كه گويا عقل يا نقل، هركدام كاركرد خود را دارند و گاه اين تعامل  ايكنند، به گونهتلقي مي
تر از اين است؛ اين تعامل نه تنها كاملاً كه مطلب فراتر و گسترده گيرد؛ در حاليهم صورت مي

   .مند است، بلكه در دريافت شناخت عقلي و نقلي ضروري و دائمي استروش
گيري است؛ يكي مقام  با اين توضيح كه، حجيت عقل در دو مرحله و دو مقام قابل پي

شود؛ دوم در مقام اثبات، كه در اين مقام ممكن است  ثبوت، كه از آن به حجيت ذاتي تعبير مي
كه  كساني ). هاي شخصي نگارنده دوم، يادداشت هجلس: 1386سبحاني، (ها متفاوت باشد  تلقي

دانند، آن را علاوه بر حجيت ذاتي، داراي  نياز از هر منبع ديگر مي عقل را بي در اين مقام،
در مقابل، بر اساس ديدگاه برخي از انديشوران . دانند حجيت انفرادي و انحصاري عقل نيز مي

، شيخ مفيد و Dهاي متفاوت فكري، همانند برخي از اصحاب ائمه ادوار مختلف و جريان
اتي عقل، به معناي حجيت انفرادي و انحصاري عقل نيست، بلكه جمعي از معاصران حجيت ذ

  . را نفي كردتوان براي عقل حجيت ذاتي قائل شد، ولي حجيت انحصاري آن  مي
تنيدگي عقل و نقل، در نظرگاه اصحاب خاص امامان شيعي، تعابير بسيار  تشابك و درهم
مواجه  jهمين نگرش با امام دهد ايشان بامراجعه به تاريخ نشان مي. دقيقي يافته است

حكم، متكلم برجسته شيعي، شرط ابوهذيل علاف، مبني بر بن شدند؛ براي نمونه، هشام مي
پذيرد و جانب خودش را به مراجعه به  تبعيت هريك از طرف ظفرمند را، در طرف ابوهذيل مي

لي در تفكر اين بدان معناست كه نبي و و ).11، باب 23: ق1412صدوق،( زند امامش قيد مي
اما . اي از حقايق را درك كند تواند پاره شيعي، معلم عقل است و عقل بدون هادي و معلم نمي

از تعطيلي عقل دم  jاين با نگاه افراطي اخباريان و برخي از محدثان شيعي، كه با وجود امام
  . كند، نه تعطيل امام، در حقيقت، عقل را هدايت و نظارت مي. زنند، متفاوت است مي

اي  يابيِ ما به معصوم، مجموعه روايات و سيرهاز سوي ديگر در عصر غيبت معصوم، راه دست
پوشيده . هاي حديثي گردآوري و تدوين شده است است كه از ايشان در مصنفات و مجموعه

يابي آسان به بيانات سره  ادعاي دست. نيست كه در اين مصنفات سره و ناسره با هم آمده است
، قابل قبول نيست؛ به همين دليل، يكي از معيارهاي مهم براي احراز صدور روايتي از شائبه و بي

توان به  تواند سازگاري با ساير منابع باشد و در پرتو حجيت متشابك مي معصوم نيز مي
پرداختن به اين مطلب با وجود . سازوكاري رسيد كه در راستاي احراز صدور، قرين توفيق باشد

هاي يادشده، از سخنان كساني طور، افزون بر جريانهمين 1.كند مقصد دور مي اهميت، ما را از

                                                      
هاي كلامي با محوريت  فام فهم، تبيين، توجيه و دفاع از گزارهنقش عقل در م«نگارنده، : ك.براي تفصيل بيشتر ر.  1

  .wدكتري كلام اسلامي، مجتمع آموزش عالي امام خميني ه، رسال»شيعي هانديش
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اي اين نگرش قابل چون حارث محاسبي، غزالي، راغب اصفهاني و امثال ايشان نيز تا اندازه
  . استفاده است

بر اساس تلقي نخست، كار وحي، در اصول . آيد در اين تلقي، وحي ياريگر عقل به شمار مي
تواند  تواند ارشاد به حكم عقل باشد، ولي در تلقي دوم، وحي نسبت به عقل مي يو مبادي م

   :هاي زير را ايفا كند كم يكي از نقش دست

اي را به طور كامل تصديق كند و به تواند گزاره كه عقل مي در مواردي  :تنبيه) الف
ته در مواردي، اصول كند؛ الب اصطلاح، از مستقلات عقليه است، عقل نقش بيدارگر را ايفا مي

آيد و بر آن اصول، عقل را آگاه  در اين موارد، وحي مي. بديهي عقلي نيز نياز به تنبيه دارد
اگر انبيا نيايند و عقل در مقام ثبوت، هيچ فهمي حتي در بديهيات نداشته و نيازمند . سازد مي

ي در مقام ثبوت، به عقل كمك منبه و مذكِّر بيرون. آيد منبه بيروني باشد، دورِ محال لازم نمي
ممكن است . كند فهمد و تصديق مي كند، اما در مقام اثبات، خود عقل مي كند، تنبيه مي مي
به همين خاطر، عقلا از . آن غافل بماند هها بگذرد و عقل به آن نكته توجه نكند و دربار سال

از شنيدن از ديگران، عقلي  كنند، اما فهم حقايق مجرّب، بعد ديگران استفاده مي هبيان و تجرب
گيرد، ولي پس از فراگيري،  است؛ براي نمونه، در علوم پايه، نخست آن را از ديگران فرا مي

 هدربار. فهمد پذيرد، با اتكا به عقل خود مي ديگر قوانين مربوط به آن را به صورت تعبدي نمي
پرستي و مه شرك و بته اين . گونه است شناخت هستي و آغاز و انجام آن نيز مطلب همين

دهد كه  ها نشان مي آن  هاي نسنجيده از انسان و جهان و سرشت و سرنوشت ها و تفسير تصوير
شود و از درك حقيقت ماجرا باز  ها با اين كه عقل دارند، اما عقل آنان دچار انحراف مي انسان
  . مانند مي

فهمد و كليات آن را درك  ميدر برخي موارد، عقل، اموري را اجمالاً  :تبيين و تقرير) ب
كند، ولي جزئيات آن  الجمله آن را اثبات نيز مي في. كرده و شواهدي از عقل بر درستي آن دارد

توان به  براي مثال مي. فهمد؛ از اين رو، تحليل و تبيين دقيق و روشني از موضوع ندارد را نمي
به برخي از   ثار نفس،تواند از طريق آ درست است كه عقل مي. حقيقت نفس اشاره كرد

هاي آن به صورت پراكنده آگاهي يابد، اما تبيين روشن و كاملي براي آن ندارد؛ به كمك  ويژگي
اين تبيين را نيز   البته وقتي به كمك وحي راه خودش را يافت،. رسد نقل به اين تبيين مي

حت آن را تأييد و تواند در باب آن داوري و ص تبيين عقلي و نه تعبدي خواهد يافت؛ عقل مي
  .تصديق كند
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گونه  در اين. ها ندارد گونه فهمي از آنبرخي از امور هست، كه عقل استقلالاً هيچ :تعليم) ج
گويد  اي كه حتي وقتي معلم مي بخشي بيروني است، به گونهموارد، كاملاً نيازمند تعليم و آگاهي

بنابراين، صدور  1.فهمد ي اتكا به معلم مينيز عقل از درك آن ناتوان است، و آن را تعبداً و از رو
حكم يگانه و كلي در اين باب منطقي نيست، بلكه در هر موردي، به تناسب نقش عقل و وحي، 

 ).ومد هجلس: 1386؛ سبحاني، 58: تاغزالي، بي( تها قابل تعريف اس روابط ميان آن

  هايي از امداد وحي به عقل شواهد و نمونه. 2
ترين كار انبيا، تذكر به همان امور عقلي و شكوفا كردن عقل  مهم j به تعبير حضرت علي

دو نمونه از راهبري عقل در مقام  هتر دربارپيش ).6: 1378شهيدي، ( براي فهم حقايق است
اكنون با تفصيل بيشتر مطلب را پي . شناخت مبدأ و معاد به اختصار سخن به ميان آمد

خطاباتي از نص اشاره كرد كه انسان را هنگام به دنيا آمدن، توان به  براي استشهاد مي. گيريم مي
 :كنند فاقد هرگونه شناختي معرفي مي

  و ارصَالأب و عمالس لَ لَكُمعج ئاً وونَ شَيَلملاتَع ُكماتهُطُونِ أمنْ بم كُمَأَخْرج اللَّه و
  2).78:  نحل(  الأَفْئدةَ لَعلَّكُم تشَْكُرُونَ

شده از تعبيه هفاهم هحجيت متشابك، با وجود به رسميت شناختن عقل به عنوان قو هنظري
سوي خداوند متعال در ساختار وجودي انسان و توانا در فهم بخش قابل توجهي از حقايق، بر 

فشارد كه در صورت نيامدن انبيا و نبود تعاليم وحياني، عقل بشر ممكن  اين نكته نيز پاي مي
در  jحضرت علي. بسياري از اين معارف جاهل بماند و هيچ محالي نيز لازم نيايد هرباراست د

يافت و  كند كه با نبود پيامبران، انسان ره صواب را نمي تصريح مي wگفتاري به جناب كميل
  :پيمود نمي

ِرْ نَبيظْهي لَم لَو  ائعي دلَكَانَ ف يَنٌ تقْؤمضِ مي الأَركَانَ ف و َئاً أوخْطم إلَِى اللَّه ه
  ).175: ق1404حراني، (  مصيباً، بلْ واللَّه مخْطئاً، حتَّى ينْصبه اللَّه لذَلك و يؤَهلهَ لهَ

امام (الابد بسته بود  االله الي اگر قرآن نازل نشده بود، باب معرفه wخميني  به تعبير امام
توان اين ادعا را اثبات كرد كه بدون  كم مي ر صورت تنزّل، دستد). 433: 17، 1378خميني، 

گفته شد كه اين تلقي، با متون ديني . ماند ها براي عقل نامكشوف مي سمع، بسياري از افق

                                                      
1 .»لَمعي َا لمانَ مْالإِنس لَّم5:  علق(«  ع.(  
  )...و 23: ملك ؛78: منونؤم: (طابات قرآني نيز اين مطلب مورد تأكيد قرار گرفته استدر برخي ديگر از خ. 2
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با اين پرسش با متون ديني مواجه شويم كه مسئوليت وقتي . شود بيشتر تسديد و تأييد مي
خوريم كه  ر آيات و روايات به نكات ظريفي برميچه كسي است، د هشناخت و هدايت بر عهد

 »إِنَّ علَينَا للَْهدي«: فرمايد كريم مي خداوند متعال در قرآن. گشا باشد تواند براي محقق افق مي
خداوند باشد، در اين صورت انسان بدون اين هدايت و به تنهايي،  هاگر هدايت بر عهد. )12:ليل(

  . برد ره به جايي نمي
مبارك و فراز يادشده  همفاد آي  باره ملاحظه شود، در اين  Dايات صادره از معصوماناگر رو

آيا : پرسيد  jشخصي از امام صادق. شود از دعاي عرفه و ساير دعاهاي مشابه، بهتر فهميده مي
آيا براي كسب : عرض كرد» .نه«: در مردم ابزارى نهاده شده كه با آن به معرفت برسند؟ فرمود

خدا هيچ كس را جز به . نه، بر خداست كه بيان كند«: فرمود jليف دارند؟ اماممعرفت تك
كليني، (» مقدار طاقت تكليف نكند و خدا هيچ كس را جز به آنچه داده است تكليف نكند

  ). 163: 1، ق1388
در برخي ديگر از روايات آمده است كه اصلاً شناخت خداوند بدون شناخت از طريق خودش 

مشابه بيان مزبور را نقل  التوحيدشيخ صدوق نيز در ). 75: 1ق، 1388كليني، (ناممكن است 
  : كند مي

اگر كسي . خودش شناخته باشد  هكسي خدا را شناخته است كه او را به وسيل
آنچه خداوند خودش را معرفي كرده است، نشناسد، خودش را  هخدا را به وسيل

   ).143: ق1398صدوق، ( نشناخته، بلكه كسي غير از خدا را شناخته است
كند؛ بر  در روايت ديگر، به صراحت خداوند را مسئول شناساندن خودش به عباد معرفي مي

اساس آن، خداوند تا خودش را معرفي نكند، بندگان، مكلفّ به شناختن نيستند، و وقتي خود را 
 شان معرفي كندشود كه خويش را به اي حجت بر بندگان وقتي تمام مي. شناساند، بايد بپذيرند

  ).412: ق1398صدوق، (
  :1، ق1388كليني، ( »اعرفوا االله باالله«: اند نيز نقل شده است كه فرموده jاز اميرالمؤمنين

اي شناختي؟ پاسخ  شود كه پروردگارت را به چه وسيله كه وقتي از ايشان پرسيده مي يا اين). 85
كه  چنان). 86: 1ق، 1388 كليني،( به آنچه خود خويشتن را به من شناسانده بود: دهد مي
  . »...حجتك بأن ألهمتني معرفتك أوجبت علي«:  فرمايد در فرازي از دعاي عرفه مي j حسين امام

كه در مقام ثبوت، بدون دخالت خداوند در ساختار وجودي  اين بحث، تأييدي است بر اين
عليت رساندن آن با وحي هاي فطري و از سوي ديگر، به ف آدمي و تعبيه كردن سلسله شناخت

سينا در بحث معاد جسماني معلّم بودن وحي براي  ابن. رسد عقل انسان مستقلاً بدان نمي  نبوي،
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پذيرد، اما صدرالمتألهين به صورت مكرّر در بسياري از  رنگ ميعقل را به صورت رقيق و كم
ي و معارف نبوي، فشارد كه عقل بدون وح متون فلسفي و تفسيري خويش بر اين موقف پاي مي

 الغيبمفاتيحدر نوزدهمين مفتاح از . تواند به فهم حقايق دست يابد در بسياري از موارد نمي
گردد، برگرفته  كند كه بسياري از معارف، به ويژه آنچه به معاد و مسائل مشابه باز مي تصريح مي

تفريط افتاده، بدان دليل اگر در جايي، فكر كسي قد نداده، به افراط و . از مشكات خاتم انبياست
، 55: 1362شيرازي، صدرالدين ( است كه انوار حكمت را از مشكات نبوت دريافت نكرده است 

56 ،679.(1   

  حجيت متشابك كتاب و سنت. 3

به منظور متمم و مكمل بحث از حجيت متشابك عقل و وحي، مناسب است به تشابك 
ممكن است كسي ميان عقل و وحي متجلي  .كتاب و سنت در درون ساختار نقل نيز توجه شود

در كتاب اين ارتباط را بپذيرد، اما چنين ارتباطي را ميان كتاب و سنت برقرار نبيند؛ يا اين 
داند، به صورت  شناختي را براي كتاب قائل باشد، يا اگر سنت را هم دخيل مي حجيت معرفت

منابع و  هين ارتباط اثبات شد، دايردر نهايت وقتي ا. مند آن را جاري بداند موردي و غيرنظام
تواند در بسط افق  تر خواهد شد؛ سنت نيز مي كه در شكوفايي عقل دخالت دارد، وسيع ابزارهايي 

  . ديد عقل اثرگذار باشد
. بيت نيز لازم است موقف يادشده مورد پذيرش قرار گيرد كتاب و سنت نبوي و اهل هدربار

انند بحث عقل و وحيِ متجلي در كتاب، حجيت كتاب و سنت، جا نيز مبر اين باوريم كه در اين
توان از ترابط سنت و عقل نيز  با اثبات ترابط كتاب و سنت، مي. است و تركيبي حجيت متشابك

كه برخي از تعاليم ديني، در قرآن كريم بيان نشده، بلكه در سنت  سخن به ميان آورد؛ ضمن آن
كرد و برعكس، عقل نيز در  ه عقل در برابر قرآن ايفا ميآمده است؛ از اين رو، همان نقشي را ك

حجت معصوم اعم از نبي و ولي، هاديِ عقل به . برابر سنت و سنت در برابر عقل ايفا خواهد كرد
  .آيد شمار مي
خود را  ،متقابل وجود دارد، به اين دليل است كه قرآن هكه ميان كتاب و سنت رابط اين

أَرسلْناَ رسلنََا بِالْبينَات و أنَْزَلْناَ معهم الْكتَاب و المْيزاَنَ «: كند  ي ميحقيقتي همراه با رسول معرف
                                                      

، 1366: (براي نمونه نك. ورزد قابل يادآوري است كه صدرا در تعداد ديگر از آثار خويش نيز بر اين نكته تأكيد مي. 1
ترين عبارت  ترين و معروفصريح) 9: 1420 ؛5: 1361؛ 11: 1؛ 179: 9؛ 205: 5ق، 1419؛ 290: 1360؛ 438: 1

  .بيان شده است 303ص كه در جلد هشتم اسفارصدرا در اين زمينه همان است 
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طسْبِالق النَّاس قُوميبه معلّم و  هاي آسماني، كتاب هكريم، هم به تصريح قرآن ).25 :حديد( »ل
همراه رسولان، كتاب و  .معلم، هدف نزول وحي، تأمين نخواهد شد مبين نياز دارند و بدون

شود، تا در مقام نظر و عمل به درك درست دست يابند و ادراكات موجود  ميزان فرستاده مي
حجيت قرآن مشروط به وجود . خويش و در نتيجه، ساختار عقلانيت خويش را توسعه بخشند

نوع  كتاب از سه. را كه وحي با عقل داشت، رسول با كتاب دارد  است، و همان نسبتيرسول 
نسبت رسول نسبت به محكمات مذكِّر،  1.محكمات، متشابهات و مجملات: تعليم برخوردار است
دوم؛ نصيري،  هجلس: 1386سبحاني، ( نسبت به مجملات معلِّم است وبه متشابهات مبين 

  ).77ـ  34: 1389
ابل متقابل رسالت و رسول يا وحي و سنت، از بسياري از آيات مبارك قرآني ق هاين رابط
للنَّاسِ مانُزِّل  لتُبينَو أَنزَلْنَا إِلَيك الذِّكْرَ ... «: در برخي آيات چنين وارد شده است. استفاده است

يه و لَهم الَّذي اخْتَلفَُواْ ف لتُبينَ و ما أَنزَلنَْا علَيك الكْتَاب إلاِ«). 44:نحل( »إِلَيهِم و لَعلَّهم يتفََكَّرُونَ
» معلم«نيز به پيامبر صفت » جمعه« هدوم سور هدر آي). 64:نحل( »هدي و رحمةً لِّقَومٍ يؤمْنُونَ

هو الَّذي بعثَ في الأمُيينَ رسولاً منهْم يتْلُوا علَيهمِ «: اطلاق شده و معلم كتاب خوانده شده است
 زكَِّيهِمي و هاتلِّآيعي ومهبِينٍ مي ضلاَلٍ مَلُ لفن قَبإِن كَانُوا م ةَ وْكمْالح و تَابْبنابراين، ). 2:جمعه( »الك

تبيين و تعليم كتاب، بدون وجود معلم و مبين، كه همان پيامبر و پس از او، جانشينان ايشان 
  .هستند، ممكن نيست

تواند هدايتگري نداشته باشد، بلكه در  ميكند كه اين آيات نه تنها  قرآن در مواردي بيان مي
قرآن  jطالب ابيبن به تعبير علي زيراز باشد، تواند منشأ اختلاف ني ميول، از رس جدايي صورت

قابليت برداشت و تفاسير مختلف را دارد و معلِّمي بايد باشد تا عقل  است و »حمال ذووجوه«
  ). 465: 1378شهيدي، ( انسان را در فهم آيات هدايت كند

سنت در اين زمينه است كه در  يافت برخي از انديشوران معاصر اهلجالب، مباني و ره هنكت
ابوالاعلي مودودي در نيازمندي به سنت نبوي در فهم . شود آن بر همين نكته ابرام و تأكيد مي

  :كريم تعبير ظريفي ذيل عنوان اهميت و نقش حديث در تأويل قرآن دارد قرآن
 داند، بايد بپذيرد كه تشريح انجام را تصنيف آن حضرت مي اگر كسي قرآن

داند و  وي بيانگر اصل اهداف قرآن است و اگر آن را كلام خدا مي هشده به وسيل
                                                      

هاي ديگر، نهاده شده است،  البته نوع خطابات يادشده، خطاباتي است كه فهم آن در حيطة درك بشر، پيامبر يا انسان. 1
تعالي است و به نص قرآن كريم، هيچ كسي جز خداوند از آن ولي برخي از معاني قرآني، تنها در قلمرو صلاحيت حق

  )187: اعراف. (ندارد؛ همانند وقت قيامت اطلاعي
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معترف است كه خدا براي تعليم دادن قرآن، حضرت محمد را مأمور فرموده بود، 
بود، همان  نيز بايد قبول كند مفهومي را كه حضرت محمد از كلام خدا فهميده

السند است كه آيا حديث وارد شده صحيح  است كه مفهوم مستند آن، البته در اين
يا نه، بحث ديگري است، اما اين سخن غير قابل انكار است كه ما در فهم و 

  ).765-764: 1377مودودي، ( نياز نيستيم شناخت قرآن از حديث بي
ولايت تفسيري  Jاز پيامبر اكرم كه پس در تفكر شيعي، همين استدلال براي كساني 

توانند به  داشته باشند، نيز جاري است؛ در اين نگاه، بدون حجت حي، قرآن و سنت نبوي نمي
، متضمن اصول كافي» الاضطرار إلي الحجة« بابروايت چهارم از . تنهايي رفع اختلاف كنند

برآمده  jحاب امام صادقحكم، با مرد شامي كه در پي مناظره با اصبن هشام. همين نكته است
  . كند وگويي دارد كه در روشن شدن بحث كمك مياست، گفت

تر است يا مخلوقات به  خداوند نسبت به مخلوقش خيرانديش: پرسد هشام از مرد شامي مي
پرسد  هشام از ثمرات اين خيرانديشي مي. تر است خداوند خيرانديش: خودشان؟ شامي پاسخ داد
آورد تا مخلوقات متفرق و مختلف  حجت و دليل سخن به ميان ميو شامي از معرفي كردن 

. ها را هموار سازد، كه همان رسول خداست نشوند و او ايشان را هم الفت دهد و هم ناهمواري
پرسد و شامي از قرآن و سنت نبوي امتداد اين حجت و دليل پس از رسول خدا مي ههشام دربار

پرسد كه پاسخ  و سنت در رفع اختلاف خود و شامي ميهشام از سودمندي قرآن . برد نام مي
اگر چنين است، پس چرا ما دو نفر با هم اختلاف : پرسد شامي مثبت است، اما هشام دوباره مي

. وارد ماجرا شده و از راز سكوت شامي سؤال كرد jامام صادق. داريم؟ مرد شامي سكوت كرد
ام، زيرا عبارات  كند، باطل گفته ع اختلاف مياگر بگويم كتاب و سنت از ما رف: شامي پاسخ داد

كتاب و سنت حامل وجوه مختلفي است، و اگر بگويم اختلاف داريم و هريك از ما مدعي حق 
كنيم  ها را به سود خويش توجيه مي هستيم، قرآن و سنت به ما سودي ندهند، زيرا هركدام آن

  ).172: 1، 1388كليني، (
كه تاب تحمل   متشابهات نيز به دليل آن و درجت است ظاهر محكمات قرآن حبنابراين، 

معنا كه بيان رسول   بدين 1يابد؛ حجيت مي و امام وجوه مختلف را دارد، قرآن بعد از بيان رسول
شد، از  شود كه بسياري از آنچه پيش از اين، مجمل يا متشابه و امثال آن تلقي مي سبب مي

                                                      
. هايي در تحليل وجود دارد كه سنت در طول كتاب حجيت دارد يا در عرض آن، تفاوت اين هاست، دربار گفتني . 1

توان در  ديدگاه علامه را مي. دانند علامه طباطبائي آن را حجتي در طول كتاب و برخي از محققان آن را در عرض مي
عصارة نگاه مخالفان ديدگاه ايشان در رابطة متقابل كتاب و سنت، تأليف علي . ملاحظه كرد 30-18 م صقرآن در اسلا

  .گيري استنصيري قابل پي
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بيان را از نيز كه رسول و امام  فارغ از اين. كند ن اجمال برون آمده و لباس محكم و نص بر ت
كه در اين زمينه وجود   دو مبنايي(شود  د يا از طرق ديگر برايشان حاصل مينورآ خود قرآن مي

: ق1379طاووس،  ابن( ، مهم اصل اثبات اين ولايت تفسيري در تبيين و تعليم قرآن است)دارد
  . شود جيت بيان قرآن تمام ميبا آمدن بيان مفسر معصوم، ح 1.)188-189
  : نويسداالله جوادي آملي در اين باره مي تآي 

كريم در مقام عمل، كه از مراجعه به شواهد دروني  حجيت خطوط كلي قرآن
اين حجيت بايد با تمسك به روايات . الجمله است شود، حجيت في حاصل مي

خطوط كلي،  با مراجعه به شواهد دروني و تحصيل. بالجمله شود Dبيتاهل
بريم؛ اين مسير با مراجعه به روايات و سخن  راه معرفت به سر مي هتنها در نيم

ما «: كريم است دليل مراجعه نيز خود قرآن. شود بيت عصمت كامل مي اهل
لايمسه الا «دلالت . »...اطيعوا االله و اطيعوا الرسول«؛ »...آتيكم الرسول فخذوه

اگر كسي سخن مستقل قرآن را . ... ر داردنيز در همين راستا قرا »المطهرون
بدون سخن و رأي معصوم پيام قران بداند، به يقين اين سخن ديدگاه و رأي 

كريم با روايات  نيز بر لزوم تمام شدنِ قرآن» اكمال دين« هآي. اسلام نيست
كند، اگر با  اي كه قرآن ترسيم مي دارد كه خطوط كلي  تأكيد كرده و بيان مي

  ).130-129: 1388جوادي آملي، ( ن نشود، امري ناقص استولايت تبيي

  گيريبندي و نتيجه جمع
ترتيب، در اين نوشتار، حجيت تركيبي و متشابك منابع معرفت، هم در قسمت ارتباط  بدين 

عقل و وحي و هم در بخش وحي قرآني و سنت، پذيرفته شده است؛ اثبات حجيت ظواهر 
م برخي از اخباريان، به معناي حجيت انفرادي و انحصاري ك كريم، در برابر نگرش دست قرآن

اعم از وحي رسالي و  در نتيجه، ميان معارف وحياني ـ . نيازي از حجت معصوم نيست قرآن و بي
  . ـ و عقل، ارتباط متقابل وجود دارد)Dشده در بيانات معصومانمتجلي( غيررسالي

                                                      
ويحه اتراه يعتقد ان القرآن مستغن عن صاحب «: نويسد عبدالجبار معتزلي به مناسبتي ميطاووس در نقد قاضي ابن. 1

فَاسأَلوُا أهَلَ الذِّكْرِ إنِْ كُنْتُم لاَ ...«: هاي قابل تأملي هستند يز در اين زمينه مؤيدآيات زير ن» .189النبوة في تفسيره، ص
:  نسيو(  »أَ فمَنْ يهدي إلَِى الْحقِّ أحَقُّ أنَْ يتَّبع أمَنْ لايهِدي إلاَِّ أنَْ يهدى فَما لكَُم كَيف تَحكُمونَ...«؛ )43:  نحل(«  تَعلَمونَ

تَكوُنوُا كْمةَ و يعلِّمكُم ما لمَكَما أَرسلْناَ فيكُم رسولاً منْكمُ يتلْوُ علَيكُم آياتنَا و يزكَِّيكُم و يعلِّمكُم الْكتاَب و الحْ«؛ )35
  ).44:  نحل(  »ك الذِّكرَْ لتُبينَ للنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيهِم و لَعلَّهم يتَفكََّروُنَبِالْبينَات و الزُّبرِ و أَنْزَلْناَ إِليَ«؛ )151: بقره(  »تَعلَمونَ
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گذرند،  دند و در ادامه به اختصار از نظر ميكه تاكنون تقرير و تنسيق ش با توجه به مقدماتي 
هاي ديني نيز، همانند ساير مقامات نگرش منضبط به معارف اعتقادي و  گزاره  سنجياعتبار

اين نگاه، به  هشدمقدمات اثبات. مند آن، تابع حجيت متشابك عقل و وحي است تدوين نظام
  :شكل زير است

هاي ظاهرگرايان و  يافتها و ره نفي ديدگاه(پذير است  هاي ديني، استدلال گزاره) الف
  ؛)شناختي وحي مخالفان حيث معرفت

پذير است، زيرا  وحي، هردو امكان هخود عقل و هم از ناحي هبيان حدود عقل، هم از ناحي) ب
، بياني در )حيث سلبي نگاه وحي نسبت به عقل(كند  كه وحي اعلام محدوديت مي در مواردي 

  است؛  حد پيشنهاد براي عقل
را براي تحليل عقل فراهم كرده و افق  آمدن وحي، در حيث ايجابي نيز مبادي و موادي ) ج

  بخشد؛ ديدش را وسعت مي
عقل، هردو نگاه سلبي و ايجابي وحي را نسبت به خودش تحليل و در نتيجه تصديق ) د
ه وحي تدارك ك شود، يا خود برهاني  شود، پيشنهاد وحي را خود متذكر مي تنبيه مي. كند مي

   كند؛ ديده و پيشنهاد كرده است، اقامه مي
در نتيجه، عقل در تشابك با وحي، هم ساختار خويش را توسعه داده و هم نسبت به ) هـ
  .كند هاي ديني استدلال اقامه مي گزاره

كنند، زيرا  ، تا حدودي غير قابل هضم جلوه مي»ج«و » ب« هاز ميان مقدمات يادشده، مقدم
داران حجيت انفرادي، عقل واجد سازوكار داران عقل، به ويژه در نظر طرفام طرفدر نظر تم
هاي عقل را نيز  عقلانيت، بايد محدوديت هدهنده است؛ براي خارج نشدن از دايرخودسامان

كه در نگاه حجيت متشابك، اين محدوديت، افزون بر خود عقل، گاه به  خودش درك كند؛ اين
  .است  عقلانيت و ناپذيرفتني هشود، به معناي خارج شدن از داير  شريعت نيز اعلام هوسيل

اي  تازه  شود و يا افق وحي اعلام مي هكه اين محدوديت به وسيل كه اظهار شد، اين ولي چنان
شود كه پيش از آن، بدان وقوف نيافته بود و بلكه آن را ناپذيرفتني  براي عقل گشوده مي

و تعبد و تقليد كور و در نهايت خروج از مرز عقلانيت نيست،  خواند، به معناي تعطيلي عقل مي
بلكه از سنخ راهنمايي معلّم است كه متعلّم ممكن است در زمان فراگيري، متوجه حقيقت 

شود، خودش آن را درك  مسئله نباشد، اما به مرور زمان كه از درك بالاتري برخوردار مي
نقل  هكند؛ اعلام محدوديت به وسيل بودن خارج نميطي اين فرايند، مسئله را از عقلي . كند مي

دهد و با  روي متن قرار ميمند، روبه نظام هآدمي ساختار خويش را در محاوراست، اما عقل 
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كوشد آن را در ساختار عقلانيت خود فهم و  گويد، مي ايمان و حتي گاه تعبد به آنچه متن مي
معرفتي اسلام به تفسير  هدر هندسهضم كند و اين همان حجيت متشابك منابع معرفت 

 .است Dبيت اهل
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 چاپ ، بيروت، دارالعلم للملايين،و السنة القرآن  مفهوم العقل و القلب في ، )1893( الجوزو، محمدعلي، .11

 . دوم
  . اول ، چاپ قم، جامعه مدرسين ، تصحيح هاشم حسينى، التوحيد ، )1398(، عليبنالصدوق، محمد .12
رضا مازندراني،  غلام: تحقيق و تصحيحالاعتقادات في دين الامامية،  ،)ق1412(، ــــــــــــــ .13

  .*نا بي
 . الاضواء، بيروت، دارتلخيص المحصل، المعروف بنقد المحصل، )ق1405(الطوسي، نصيرالدين،  .14
 .*، بيروت، عالم الكتبالمواقف ،)تا بي(ايجي، عضدالدين،  .15
، شرح المواقف، الطبعة الاولي، علي نفقة الحاج محمد افندي )ق1325(جرجاني، مير سيد شريف،  .16

 ]منشورات شريف الرضي قم[التونسي،  ساسي المغربي
 .اسراء ، قم، معرفت ديني همنزلت عقل در هندس، )1386(آملي، عبداالله، جوادي .17
 .، قم، اسراءالوحي تبريزي شمس، )1388( ــــــــــــــ، .18
 .، قم، دليل مامقام عقل، )1384(حكيمي، محمدرضا،  .19
 .محمد نجمي، قم، بيدار: تحقيق شرح الياقوت، انوار الملكوت في  ،)تابي( يوسف،بنحلي، حسن .20
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 ابراهيم موسوي: تصحيح و تحقيقيد الاعتقاد، شرح تجر كشف المراد في ، )1373(ـــــــــــــ،  .21
 .زنجاني، قم، اسماعيليان

 .، پاريس، خاورانامتناع تفكر در فرهنگ ديني، )1383(دوستدار، آرامش،  .22
 . قاهره، دارالسلام الذريعه الي مكارم الشريعه،، )ق1428(بن محمد،  حسين راغب اصفهاني، .23
، بيروت، دار  الاربعة  المتعاليه في الاسفار العقلية  الحكمة ،)ق1419(، ابراهيمبن صدرالدين شيرازي، محمد .24

 .احياء التراث العربي، چاپ پنجم
 .*، بيروت، دارالهادي، چاپ اولالمبدأ و المعاد ،)ق1420(ــــــــــــــ،  .25
  .، به اهتمام هنري كربين، تهران، كتابخانه طهوريالمشاعر) 1342(ــــــــــــــ، .26
الدين آشتياني، مشهد، سيدجلال: تعليق، تصحيح و مقدمه رسائل فلسفي،، )1352(، ــــــــــــــ .27

 .الهيات و معارف اسلامي هدانشكد
 الدينسيدجلال: تصحيح، تعليق و تقديم في المناهج السلوكية،  الشواهد الربوبية، )1360(ــــــــــــــ،  .28

 .آشتياني، بيروت، المركز الجامعي للنشر
 .*، مؤسسه تحقيقات فرهنگيمفاتيح الغيب، )1363(ـــــــــــــ،  .29
محمد خواجوي، تهران، مؤسسه مطالعات و : ، ترجمهشرح اصول كافي، )1366( ـــــــــــــ، .30

  .تحقيقات فرهنگي
  الاعلمي للمطبوعات،  ، بيروت، مؤسسةالميزان في تفسير القرآن، )ق1411(طباطبائي، سيدمحمدحسين،  .31

  .چاپ اول
 .محمدباقر بهبودي، تهران، دارالكتب الاسلامية: تصحيح قرآن در اسلام،، )1361(ـــــــــــــ،  .32
الكتب الاسلامية، ، تهران، دارالانواربحار، طبع شده با الانوارتعليقة علي بحار، )1362(ـــــــــــــ،  .33

 .چاپ چهارم
  .، دفتر انتشارات اسلامي، چاپ هفتمشيعه در اسلام ،)تا بي(ـــــــــــــ،  .34
تهران و قم، سمت و مؤسسه  ، درآمدي به نظام حكمت صدرايي،)1385(بوديت، عبدالرسول، ع .35

 .wپژوهشي امام خميني و آموزشي
  .چاپ اولقاهره، نهضة مصر للطباعة و النشر و التوزيع،  الاسلام، مقام العقل في  ،)2008( ،عماره، محمد .36
 .العلميه، بيروت الكتب، داراحياء علوم الدين ،)ق1423(غزالي، ابوحامد،  .37
، الولايات المتحدة الامريكية، المعهد القرآن و النظر العقلي، )1993(اسمعيل،  اسمعيل، محمد فاطمه .38

 .العالمي للفكر الاسلامي
 .، قم، هجرت)ق1409( العين،بن احمد،  فراهيدي، خليل .39
 .*الكتب الاسلاميةجا، دار بي  اكبر غفاري، علي: تحقيق الكافي،، )1388(يعقوب، بنكليني، محمد .40
 .چهارم چاپ الكتب الاسلامية،تهران، دار بحارالانوار،، )1362(، مجلسي، محمدباقر .41
حسين قوتلي، بيروت، : ، مقدمه و تصحيحالعقل و فهم القرآن، )ق1402(اسد، بن محاسبي، حارث .42

 .دارالكندي للطباعة و النشر و التوزيع، چاپ سوم
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قم، مؤسسه  )، مجموعة تفسير موضوعي1مشكات(جموعه آثار، م، )1376(تقي، يزدي، محمد مصباح .43
  .، چاپ اولwپژوهشي امام خميني وآموزشي 

 .وششم تهران، سازمان تبليغات اسلامي، چاپ سي  ،آموزش عقايد، )1387(ــــــــــــــ، .44
 .المفيد، چاپ دوم، بيروت، دارالنكت الاعتقادية، )1993(نعمان، بن مفيد، محمد .45
مجموعه مصنفات الشيخ المفيد، تحقيق شيخ ابراهيم : ، در اوائل المقالات، )ق1413(ـــ، ـــــــــــ .46

 . قم، المؤتمر العالمي للشيخ المفيد انصاري زنجاني،
 .حسين درگاهي، بيروت، دارالمفيد: تحقيق الامامية، تصحيح اعتقادات، )ق1414(،ــــــــــــــ .47
، مترجم احمد مودودي چشتي، لاهور، دارالعروبة ئل كاملرسائل و مسا، )1377(مودودي، ابوالاعلي،  .48

 للدعوة الاسلامية
تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و  صحيفه امام،، )1378(، )امام(االله خميني، روحموسوي .49

 .ارشاد اسلامى
 . مي، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامتقابل كتاب و سنت هرابط، )1386(  نصيري، علي، .50
 .النفائس للنشر و التوزيع، اردن، دارالقرآن دلالة العقلية في ، )ق1420(، نوفان عبيدات، عبدالكريم .51
 الدين گزارش، شرح و سنجش دستگاه فلسفي شيخ شهاب(حكمت اشراق ، )1389( پناه، سيديداالله،يزدان .52

 .پور، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سمت، به كوشش مهدي علي)سهروردي

  
افزارهاي مختلف علوم اسلامي مركز  اند، برگرفته از نرم مشخص شده* كه با  تمام منابعي :يادآوري

  .تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي است
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